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آیا ترامپ می‏تواند منتظر 
توافق با ایران بماند؟

دونالد ترامپ مشخصاً از اینکه رهبران جهانی در مقابل 
اظهارنظرهای او سر تعظیم فرود نمی‏آورند، کلافه است. 
همین هفته پیش گفت »عصبانی« اســت که مســکو 
توافقی را درباره اوکراین پیشــنهاد نداده و ممکن است 
»تعرفه‏های« ثانویه علیه فروش نفت روسیه اعمال کند. 
هشدار هم داد که اگر ایران »توافق نکند، بمباران خواهد 
شد«. این پرخاشگری بخشی از یک راهبرد بزرگ »مرد 
دیوانه« نیست؛ بلکه محصول جانبی نیاز مشهود ترامپ 
بــه ارائــه تصویری از قدرت اســت. قلق کار این اســت 
کــه بدانی کی به این نمایش پایــان دهی: پوتین اخیراً 
سفارش پرتره‏ای از ترامپ داد. نماینده شخصی ترامپ 
در خاورمیانه، استیو ویتکاف، ادعا می‏کند رهبر روسیه از 
او خواسته آن را به دست رئیس‏جمهور برساند. این اقدام 
مثالی شفاف از طبیعت و شاید محدودیت‏های چنین 

تملق راهبردی‏ای را نشان می‏دهد.
رهبر معظم ایران هرگز خود را تا حد این پایین نخواهد 
آورد؛ با این حال، ممکن است آیت‏الله خامنه‏ای متوجه 
این امکان باشــد کــه مذاکره‏کنندگانش از نیــاز مداوم 
ترامپ به نمایش فراست بین‏المللی‏اش استفاده کنند 
تا در توافق هســته‏ای از ترامپ امتیاز بگیرند. بی‏ثباتی 
ترامپ می‏تواند به سرعت درها را بگشاید یا منفجرشان 
کنــد؛ از ایــن رو، رهبران بین‏المللی و حتی مشــاوران 
خــود او، مــدام در تقلای مدیریت )یا سوءاســتفاده( از 
رویکــردی به دنیا هســتند که هیچ راهبرد منســجم یا 
حتی تاکتیک منســجمی ندارد. از ایــن رو، حرف‏های 
همزمان رئیس‏جمهور و فرمانده ســپاه غافلگیرکننده 
نیست. مسعود پزشــکیان، رئیس‏جمهور ایران، پس از 
آخرین تهدیدهای ترامپ اصرار کرد که »راه برای مذاکره 
غیرمســتقیم همچنان باز اســت« و یکی از فرماندهان 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که سربازان 
آمریکایی مســتقر در »لااقل ده پایگاه در اطراف ایران« 
»در اتاق‏های شیشــه‏ای نشسته‏اند«. رقبای ترامپ، در 
کلنجار با سیاست خارجی تکانشی او، هیچ تصوری از 

دغدغه نهایی او حاصل نمی‏کنند.
روابط ایالات متحده و ایران نمونه‏ای از این ماجراست. 
دیدار ایلان ماســک با ســعید ایروانی، نماینــده ایران در 
سازمان ملل باعث شد یک وب‏سایت محافظه‏کار ایران از 
احتمال تغییر رویکرد ترامپ بنویسد. تصمیم ترامپ برای 
حذف حفاظت مایک پمپئو، وزیر خارجه ســابق و برایان 
هوک، نماینده ویژه ســابق ایالات متحــده در امور ایران و 
همین طور اخراج هوک از ســمت ارشدی از تیم انتقالی 
ترامپ هم مشــوق خوش‏بینی محتاطانه تهران شد. ایرنا 
گمانه‏زنی کرد که شاید اقدامات ترامپ »علامتی برای ایران 

باشد« که او »مایل به تعامل دیپلماتیک با تهران« است.
داستانی که حول نامه ترامپ به ]آیت‏الله[ خامنه‏ای 
شکل گرفت نشان می‏دهد این نقطه تعادل را به آسانی 
نمی‏شود پیدا کرد. او درباره این موضوع در مصاحبه‏ای 
اعلام کــرد ایالات متحده بــه دنبال توافقی اســت که 
نتیجه‏اش »همان قدر خوب باشــد که ]نتیجه[ پیروزی 
نظامــی.« این یعنــی ترامپ بــه ]آیت‏اللــه[ خامنه‏ای 
می‏گوید یا با گفت‏وگو یا بــا زور، دولت او ایران را مجبور 
خواهد کرد که تأسیســات گسترده غنی‏ســازی‏اش را 
کاملًا برچیند. این خواسته‏ای است که امکان ندارد هیچ 
رهبری در ایران بتواند بپذیرد. چنان که رهبر و عراقچی 
مشخص کرده‏اند، اتمام حجت‏های آمریکا را نخواهند 
پذیرفت. اگر تفسیری که ]آیت‏الله[ خامنه‏ای از رویکرد 
نامه داشت، یعنی »یا همین یا هیچ«، دقیق باشد، بسیار 
محتمل است که ایالات متحده، اسرائیل و ایران در مسیر 

تقابل نظامی باشند.
تلاش برای تفسیر به رأی حرف‏های تهران، نه‏تنها در 
واشنگتن، بلکه در تهران هم ادامه دارد. چند روز بعد از 
تهدید بمباران ترامپ، منابعی در تهران ادعا کردند نامه 
او »چندان واضح نیست، ]اما[ یک اتمام حجت نیست.« 
موضع عراقچی که »مذاکرات غیرمســتقیم می‏توانند 
ادامه یابند« پیامی بود که یک مشاور نزدیک به ]آیت‏الله[ 
خامنه‏ای هم بازگو کرد. رئیس‏جمهور ایران هم این پیام را 
به‏‏رغم تهدیدات اخیر ترامپ تکرار کرد اما در فضای بعد 
از افتضاح گروه سیگنالی، بعید است که مقامات ارشد 
دولت خودشــان را به خطر بیاندازند و برای اثرگذاری بر 
موضع ترامپ درباره روســیه، ایران یا در واقع هر کشــور 
دیگری، رقابت کنند. مشــاوران امنیتــی ترامپ، مثل 
همتایانشان در تهران، اورشلیم ]بیت‏المقدس[، مسکو و 
پایتخت‏های دیگر، باید برای مدیریت خلق‏وخوی آتشین 

ترامپ و تکانه‏های پرتناوب او، با احتیاط قدم بردارند.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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سیاست جهان در میان طوفان های 
 دولت مسعود پزشکیان 

با بحران‌های زودهنگام خارجی چه می‌کند؟

سیاســت خارجی ایران، موضوع مهمی است که به خاطر موقعیت 
راهبردی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و قاره آسیا، بسیار در مورد 
آن پژوهش شده است. این نوشته، اهمیت خود را از وضعیت پرتنش 
منطقه‏ای و بین‏المللی می‏گیرد؛ وضعیتی که منجر به عدم‏قطعیتی 
فزاینده، درباره رفتار کشورها و جهت‏گیری‏های دولت‏ها شده است. 
نیاز به رصد سیاســت خارجــی ایران، با هر تحول سیاســی پس از 
انتخابات هم بــالا می‏رود؛ به‏خصوص انتخابات ریاســت‏جمهوری 
ایران. این نوشته تلاش می‏کند، جهت‏گیری‏های مسعود پزشکیان، 
نهمیــن رئیس جمهــوری اســامی و چالش‏های پیــش رویش را، 
به‏خصوص در موضوعات پیچیده مربوط به خاورمیانه، روابط ایران با 
غرب و برنامه هسته‏ای ایران، رصد و پیش‏بینی کند. همه این پدیده‏ها 
هم در بستر عدم‏قطعیتی سیاسی و امنیتی است که منطقه در دوران 
پس از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، شاهد آن نبوده است. این 
نوشته به تحولات پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات و تبعات این 
تحولات برای سیاست خارجی او می‏پردازد. تحلیلی نیز ارائه می‏کند، 
دربــاره اختلاف بین مواضع او در کارزار انتخاباتی و سیاســت‏هایی 
کــه از زمان پذیرش صدارتش در نتیجه تحولات منطقه‏ای و جهانی 
به او تحمیل شــده اســت. این تحولات شامل ترور اسماعیل هنیه، 
رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، ترور حسن نصرالله، دبیرکل 
حزب‏الله در بیروت، پســرفت نفوذ ایران در ســوریه و لبنان با سقوط 
رژیم اســد در دسامبر ۲۰۲۴ و در نهایت، رسیدن ترامپ به دوره دوم 

ریاست‏جمهوری‌اش در ایالات متحده می‏شوند.

رئیس‏جمهوری استثنائی در لحظه‏ای محوری �
مســعود پزشــکیان، با انتخاباتی زودهنگام به ریاست‏جمهوری 
رسید. پس از درگذشت سلفش، ابراهیم رئیسی، در سانحه‏ای هوایی 
در ماه مه ۲۰۲۴. پزشــکیان اولین رئیس‏جمهور در تاریخ جمهوری 
اســامی شــد که زیر نظرش، ایران درگیر مقابله نظامی مستقیم با 
اسرائیل شد. دو طرف در دو مقطع جداگانه، در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، 
تبادل آتش کردند. دوره ریاســت‏جمهوری او با مرحله‏ای کلیدی در 
تاریخ سیاست خارجی ایران نیز همزمان شده است؛ مرحله‏ای که 
ویژگی‌اش افتی بی‏سابقه در نفوذ ایران است؛ اول، با تضعیف نقش 
حزب‏الله در لبنان و ســقوط کامل نفوذ ایران در ســوریه. پزشکیان 
در کارزار انتخاباتی، انحراف چندانی از مســیر اسلافش نداشت. از 
بحث درباره سیاست خارجی خودداری کرد و به جایش روی مسائل 
داخلی متمرکز شد؛ به‏ویژه مســائل اقتصادی که مستقیم روزی بر 
زندگی ایرانیان اثر می‏گــذارد. می‏توان گفت انتظار این می‏رفت، از 
آنجا که هر نامزد انتخابات ریاست‏جمهوری می‏فهمد که این سمت، 
محدود به اداره قوه مجریه است و سیاست خارجی در گفت‏وگوی بین 
این قوه، دفتر رهبر معظم و نهادهای امنیتی و نظامی کشور تنظیم 
می‏شود. سیاست حاصل فقط پس از تأیید رهبر معظم، در جایگاه او 

به عنوان مدیر نهایی سیاسی و مذهبی رژیم، پیاده می‏شود.
اما این تمرکز بر مســائل اقتصادی در گفت‏وگوهای انتخاباتی، 
بستگی نزدیکی به دو مسئله بنیادین در سیاست خارجی ایران دارد. 
اولــی مربوط به تحریم‏های اقتصادی اعمال‏شــده بر ایران در چهار 
دهه گذشته است؛ شامل تحریم‏های بین‏المللی تحت قطعنامه‏های 
شــورای امنیت ســازمان ملــل، تحریم‏های اعمال‏شــده از ســوی 
ســازمان‏های منطقه‏ای مانند اتحادیه اروپــا و دیگران و تحریم‏های 
یک‏جانبه اعمال‏شده از سوی کشــورهایی مثل ایالات متحده؛ در 
نتیجه، هر صحبتی درباره تحریم‏ها، طبق تعریف، مربوط به سیاست 
خارجی اســت. دومین مســئله، زوال اقتصاد ایران است که تا حد 
زیادی همین تحریم‏های اقتصادی ذکرشــده آن را به پیش می‏برد. 
این در دو بســتر تجسم یافته است: اول، سیاســت خارجی ایران، 

به‏خصوص در خاورمیانه و دوم، مســئله برنامه هســته‏ای جمهوری 
اسلامی و رویارویی دنباله‏دار حاصل از آن با ایالات متحده و اتحادیه 
اروپا؛ در نتیجه، گرچه ممکن است به نظر برسد نامزدهای انتخاباتی 
در ایران از صحبت درباره سیاست خارجی پرهیز می‏کنند، این رفتار 
نادیده‏گرفتن سویه مهم و شــاید مخفی کارزارهای انتخاباتی است 
کــه به اولویت‏های رأی‏دهندگان ربط دارد؛ عمدتا به بهبود وضعیت 

اقتصادی که فقط از طریق سیاست خارجی قابل حل است.

وقتی سیاست طبق برنامه پیش نمی‏رود �
پزشکیان دستورکار سیاســت خارجی‏اش را در دو مقاله تشریح 
کــرد که هــر دو اندکی بعد از ســوگند ریاســت‏جمهوری‌آش در ۳۰ 
ژوئیه ســال گذشته منتشر شدند. اولی به عربی بود و افکار عمومی 
عرب در سراســر منطقه را هدف گرفته بود، با عنــوان: »با هم برای 
ساخت منطقه‏ای قوی و شکوفا«، درحالی‌که دومی، به انگلیسی، 
به مخاطبی جهانــی می‏پرداخت، با عنوان »پیام مــن برای دنیای 
جدید«. در اولی، پزشکیان دید خود را به روابط ایران با همسایگانش، 
به‏خصوص همســایگان عرب، تشــریح می‏کرد. او روی جغرافیای 
سیاسی و فرهنگی متمرکز شــد و روی نیاز به همکاری منطقه‏ای و 
مدیریت تفاوت‏ها با گفت‏وگوی مستمر و سیاست‏هایی با هدف تقویت 
توسعه و پیشــرفت در منطقه. روی موضع ایران درباره فلسطین نیز 
تأکید کرد؛ مشخصاً حمایتش از جنبش‏های مقاومت. توجهات را به 
تهدید اسرائیل و برنامه هسته‏ای‌اش نیز جلب کرد؛ برنامه‏ای که تحت 
نظارت و توجهی که برنامه هسته‏ای ایران دارد، نیست. هیچ‌کدام از 
این‏ها غافلگیرکننده نیستند. این نکات با سیاست‏های دیرینه ایران 
هماهنگ هستند؛ چنان‌که از یک چهره سیاسی کهنه‏کار با سابقه 
چندین سمت ارشد، شامل وزیر بهداشت در دوران ریاست‌جمهوری 
محمد خاتمی )بین سال‏های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۵( و چندین دوره عضو 

مجلس شورای اسلامی )پارلمان ایران( انتظار هم می‏رود.
مقاله انگلیسی پزشــکیان، در عین تأکید بر همین نکات، دید 
او را نسبت به سیاســت خارجی ایران از زاویه‏ای جهانی‏تر ارائه کرد. 
این مقاله روی توســعه روابط راهبردی ایران با چین و روســیه تمرکز 
کرد؛ به‏خصوص از زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور روسیه با 
پیگیــری توافق جامع راهبردی با ایران، موافقت کرد. به روابط ایران 
با کشورهای آمریکای لاتین هم پرداخت. درباره رابطه ایالات متحده 
و ایــران، این مقاله بر ناکامی کشــورهای اروپایی و ایالات متحده در 
پایبندی به برنامه جامع اقدام مشــترک یــا برجام تمرکز کرد. یعنی 
همان توافق هســته‏ای که ایران و گروه 1+5 )اعضای دائم شــورای 
امنیت سازمان ملل به‏علاوه آلمان( در تابستان ۲۰۱۵ امضا کردند. 
او چالش‏های پیــش روی توافق بعد از خروج دولت اول ترامپ از آن 
در مــه ۲۰۱۸ و به دنبال آن ناکامی اروپا در برآورده‏کردن ســهم خود 
در معامله را تشــریح کرد. این وضعیت همچنین باعث شــد عباس 
عراقچــی، وزیر خارجه ایران، در ماه اوت به امکان مذاکرات جدید با 

توجه به تغییرات شرایط منطقه‏ای و جهانی، اشاره کند.
مقاله پزشکیان، سؤالی بنیادین مطرح می‏کند؛ درباره آن سازوکار 
تصمیم‏گیری که سیاســت خارجی ایران را شکل می‏دهد و گستره 
نفوذ رئیس‏جمهور. عوامل زیادی فرایند شــکل‏دهی به سیاست‏ها 
در ایران را تغذیه می‏کنند، ولی همه‏شــان در بستر فصل ۱۰ قانون 
اساسی ایران هستند؛ مشــخصاً مواد ۱۵۳، ۱۵۴ و ۱۵۵. این مواد 
به‏وضوح سلطه خارجی را رد می‏کنند و استقلال ایران را در سیاست 
خارجی‌اش اعلام می‏کنند. حمایت این کشور را از مردم تحت اشغال 
و ظلم که به‏دنبال استقلال هستند و سلطه خارجی را رد می‏کنند، 
ابراز می‏کند. این اصول قانون اساســی، با فرهنگی سیاسی ترکیب 
شــده‏اند که حول دو بُعد شــکل‏گرفته‌اند؛ بُعد ملــی و ایرانی و بُعد 
دینی و مذهبــی، در عین اینکه جنبه‏هــای ایدئولوژیک و انقلابی 
جهت‏گیری‏های نظام سیاسی را نیز نباید نادیده گرفت؛ با این حال 
هیچ‌کــدام از این‏ها لزوماً نفوذی را که شــخصیت رئیس‏جمهور، تا 
حدی، روی سیاست خارجی ایران دارد، خنثی نمی‏کنند. این در دو 
قسمت متضاد نمایان شد: اولی تجربه خاتمی، رئیس‏جمهور سابق 

بود که از ســال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵، شــخصیتش به آرام‏کردن تنش‏ها 
بین ایران و بقیه دنیا، شامل همســایگانش، کمک کرد. در مقابل، 
ریاست‏جمهوری محمود احمدی‏نژاد از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، شاهد 
تنش‏هایی جدی بــود؛ نه‏تنها با جامعه جهانی که با دیگر نیروهای 

سیاسی درون ایران.
مســائل سیاســت خارجــی، از روزی کــه پزشــکیان ســوگند 
ریاست‏جمهوری خورد، خود را بر او تحمیل کردند: با ترور اسماعیل 
هنیه. این اتفاق نمود آغازی دراماتیک برای ریاست‏جمهوری او بود 
که سال اولش، نشــانه‏هایی از سیاســت خارجی ایران، روی کاغذ 
تا پایان دوره او در ســال ۲۰۲۸، داشــته است. ترور هنیه در تهران و 
به‏دنبــال آن ترور حســن نصرالله در بیروت، شــکل‏دهنده تغییری 
دراماتیک بودند که تهران را به مرحله‏ای بی‏سابقه از تقابل بردند؛ به 
جای آرامشی که خواهان آن بود. این ترورها به دنبال دوره‏ای آمدند 
که در آن ایران توانســته بود به‏ســرعت با تحولات پرشتاب مربوط به 
جنگ اسرائیل در غزه انطباق یابد؛ از حس شوک غالبی که بر اولین 
روزهای درگیری حاکم بود، بازیابد و مشغول تلاش‏های دیپلماتیک 
بــرای پایان‏دادن به آن شــود. تهران تلاش کرد به شــکلی به جنگ 
در غــزه بپردازد که تعادلی برقرار کنــد، بین حفظ منافع خودش به 
عنوان یک دولت و یک نظام سیاســی و همزمان حفظ فضایی برای 
اصول ایدئولوژیکش، بــرای دفاع از مظلومان و حفظ حق مقاومت. 
عباس عراقچی، وزیر خارجه به صراحت بیان کرد که ایران، برخلاف 
اسرائیل، به‏دنبال گسترش درگیری در خاورمیانه نیست؛ با این حال، 
جنگ در حال وقوع و شدت تهاجم اسرائیل در این زمینه به نفع ایران 
نبود. نه‏تنها هنیه در خاک ایران ترور شــد، بلکه در سپتامبر ۲۰۲۴، 
بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل جنگ را به جنوب لبنان گسترش 
خواهد داد، با دو هدف: بازگرداندن ســاکنان شــهرک‏های شمالی 
اسرائیل به خانه‏هایشان و نابودکردن ظرفیت‏های نظامی و سیاسی 
حزب‏الله. جنگ اسرائیل در غزه و گسترش‌اش به لبنان در واکنش 
به »جبهه‏های حمایتی« که متحدان حماس باز کرده بودند، نمایانگر 
شروع تحول در موضع ایران نسبت به اسرائیل بودند. این کشور حالا 
راهبرد تقابل مستقیم با اسرائیل را پیش گرفت؛ راهبردی که آن را تنها 
راه برای پرهیز از جنگی تمام‏عیار با اسرائیل یا درگیری جامعی می‏دید 
که تمــام منطقه را در بر می‏گرفت. بعد از اینکه نتانیاهو بازگشــایی 
جبهه‏ای جدید در جنوب لبنان را اعلام کرد، به نظر می‏رسید ساختار 
سیاسی و امنیتی ایران نتیجه گرفته است که تهران هدف سوم بعد از 
غزه و جنوب لبنان خواهد بود؛ در جنگی که نتانیاهو با حمایت ایالات 

متحده و غرب، به‏تدریج آن را گسترش می‏داد.
موفقیت‏های اسرائیل در هدف قراردادن رهبران ارشد حزب‏الله، 
یعنــی اول نصراللــه و ســپس جانشــین مــورد انتظارش، هاشــم 
صفی‏الدین، به‏اضافه رده اول فرماندهان نظامی این جنبش، مؤید 
درستیِ این ارزیابی بود. این باعث شد تهران تقابل مستقیم با اسرائیل 
را انتخاب کند؛ با این حال و به‏‌رغم تشدید تنش در سراسر منطقه، در 
۲۷ نوامبر، آتش‏بسی بین حزب‏الله و اسرائیل حاصل شد. به‏دنبال آن 
آتش‏بسی بود که در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ در غزه برقرار شد. این دو تحول، 
فرصتی، گرچه موقت، برای پایین‏آوردن تنش‏ها در رویارویی بین ایران 
و اسرائیل فراهم کردند. این تغییر در راهبرد سیاست خارجی ایران، 
محدود به حمله مستقیم به اسرائیل نبود، بلکه شامل تهدید تغییر 
در دکترین هســته‏ای ایران و رفتن به دنبال کســب سلاح هسته‏ای 
نیز می‏شــد؛ تغییری مثل کره شمالی، پاکستان و هند برای ارتقای 
ظرفیت بازدارندگی‌اش در مقابل اسرائیل، تضمین امنیت و ثباتش 
و تبدیل‏شدنش به دهمین عضو باشگاه دولت‏های مسلح به سلاح 

هسته‏ای.
بحث‏ها درباره امکان تغییر دکترین هســته‏ای ایــران در اولین 
سال ریاست‏جمهوری پزشکیان شروع شدند؛ به‏دنبال تبادل آتش 
مستقیم بین ایران و اسرائیل، وقتی ژنرال احمد حق‏طلب، فرمانده 
سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‏ای ایران اعلام کرد ممکن است 
تهران در سایه تهدیدات اسرائیل نسبت به تأسیسات هسته‏ای‏اش، 
در سیاســت‏های هســته‏ای خــود تجدیدنظر کنــد. به‏دنبال این 

استاد تاریخ و سیاست معاصر 
خاورمیانه در دانشگاه قطر

محجوب زویری

 نگاه
تحلیلگر

تمرکز بر مسائل 
اقتصادی در 

گفت‏وگوهای 
انتخاباتی، بستگی 

نزدیکی به دو 
مسئله بنیادین در 
سیاست خارجی 
ایران دارد. اولی 

مربوط به تحریم‏های 
اقتصادی اعمال‏شده 
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